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   در متافيزيك هوش معنوي در اسلام) پيشنهادي(اقتراحي
   ابراهيم مهرابي

  دهيچك
 هوش عبارت است از. تعاريف مختلفي دارند، )S.Q(هوش معنوي، دوتبع آنهوش و معنويت و به

و سازگاري با  مسئلهدر جهت حل ، كه براساس نظام ارزشي مقبول هاي فرديتوانايمجموعه 
در  به جريان انداختن قواعد كلي متعالي معنويت عبارت است از. شودكار گرفته ميهب محيط

نيز سوق دادن  و، رانَفسفبه سمت  و نفس ،بخشي فُرونَفس به سطح نفسجهت تعالي
 به سطح دهريت) ديگر نسبت امرِ متغير به يك متغير( ياتو زمان ،به سمت عالي) ابزاري(آلي

 عبارت است از هوش معنوي). نسبت ثابت به ثابت(سرمديت ، و در نهايت) نسبت متغير به ثابت(
سازگاري دوسويه  ترميم و، ايجاد، مسئلهدر جهت حل  به جريان انداختن قوانين قدسي توانايي

  .)خود و محيط( دوبخشي آندر جهت تعالي مطابق نظام ارزشي مقبول، خود با محيط
متعالي در  موجود سيطره وحضور  درك، رؤيت وحدت در عين كثرت، احسان، ذكر، عبور مهارت
 ،فراروشي صيرورت و واقع ادراك حاقّ، تعالي آليات، جهان معنابخشي به خود و هويت و، عالم

  .اسلام است معنوي در صفات هوشمندازجمله 
     .پيامدهاي هوش معنوي است جملهاز نيز معنادار ديدن مجموعه هستي و أنينهطم، درك واقع

   .شراروف، هوش معنوي، معنويت، هوش: يديكلواژگان 
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  مقدمه
هاي هوش معنوي هوش چيست؟ معناي معنويت كدام است؟ هوش معنوي چيست؟ ويژگي

توان ي مييهاپاسخاسلام براي اين سؤالات چه  رواست؟ در آيا هوش معنوي ممكن و چيست؟
 "امكان"باب  در. شودالاتي است كه به بخشي از آنها در اين نوشتار پاسخ داده ميؤاينها س يافت؟

 روايي لكن ما فرض را بر امكان و ين انديشمندان توافقي وجود ندارد؛ب، هوش معنوي "يرواي"و 
، ق آينده در حوزه اسلاميعمي براي كارهاي فاخر و) اقتراح( صورت يك پيشنهادبه آن گذاشته و

  . كنيممطالبي چند بيان مي
ي امعناما اين به ،حوزه اسلامي نيست در» هوش معنوي«هرچند موطن اصلي طرح اصطلاح 

گردد آشكار مي، منصفانه نگريسته شود اگر نيك و. اسلامي نيست آثار دن هويت آن درمانمغفول 
در اسلام بسي وسيع و پربار است؛ كافي است هاي آن معادل كه مباحث مربوط به هوش معنوي و
ي فريقين صورت گيرد تا مشخص گردد كه اصولاً يكتب روا تفحصي هرچند مختصر در قرآن و

خود ) بخشيتعالي(انسانِ مؤمن و كسي است كه مهارت و قدرت فرابردن  همان ،هوشمند معنوي
 .را دارد) وجود در ساحت الوهيت معرفت و در ساحت شهود قدسي( ديگران به ساحات برتر و

 هوشمند هويت بازنمود در حقيقت، تمام مباحث پيرامون انسان و مؤمن، نظر نويسندهروي بهازاين
  .معنوي است

 برخي صفات ويژه و، به قدر وسع، از هوش معنوي براي رسيدن به يك تعريف نسبتاً واضح
همه آنچه ملاحظه . كنيمتلفيق مي، سپس آنها را به ترتيبي خاص، را استخراج كرده آنپيامدهاي 

  .پيشنهادي در متافيزيك هوش معنوي در اسلام است صرفاً، خواهيد كرد

   چيستي هوش
 ؛اندتعريف كرده آن را اي متفاوتگونههريك به و توافق ندارند در تعريف هوش، متخصصين

ايجاد  و] نه مشكل[ مسئلهي است كه براي حل يهاييمجموعه توانا، هوش«: ازجمله
 »شودكار گرفته ميبه، گرددارزشمند تلقي مي، محصولات جديدي كه در يك نظام فرهنگي

)Amram, 2005, p.15( رفتار چندسوي« :چنين است نيز تعريف ديگري از هوش ه ولي هماهنگ
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، استرنبرگ( »يابدتنسيق و انتظام مي، سازي اهدافله كه در جهت ساده و عملياتيئمسحل 
  .)Nasel, 2004, p.49: ، به نقل از26ص، 1999، ايمونز و 49ص، 1997

به حيثيت  تواناييمعرفي شده است؛  رفتار و) استعداد(توانايي عنوانفوق بههوش در تعاريف 
  .بالفعل شدن آن اشاره داردان يافتن و به جري و رفتار ،بالقوه بودن هوش

   تعريف برگزيده
آنها  بر، هاي خام بودهيافته و هاداده ر ازبيروني كه متأثدروني و رفتارهاي هاي تواناييمجموعه «
مطابق با ، مسئلههاي بيروني براي حل كرده و در جهت بهترسازي و ترميم روابط پديده اثر

  .»يابدبه جريان افتاده و فعليت مي، نظام ارزشي مقبول
 / آن - او« ب رابطهقال در، آورد تا با محيطصفاتي را در فرد فراهم مي ط وشراي، اين هوش

 ها وشيوه، هااز طريق مجهز كردن فرد به روش وقوع سازگاري نيز. سازگاري يابد »اشيا - اشخاص
. باشدشهودي نيز مي، جنبه شناختي علاوه بر اين امر. شودممكن مي هاي مقابله با مسائلمهارت

 را و روابط بين آنها هاپديده دهند تااين قدرت را مي به هوشمند به نوبه خود معرفت و شهود
 هوشمند فرد پس .نوآفريني روابط بپردازد ترميم و، به تصحيح، مسئلهدر جهت حل ، كشف كرده

 و )گرترميم( جبار، مبدع، خلاق، بودنش بلكه به سائقه خليفه خدا ؛حيواني كاشف نيست صرفاً
 و )ابژه(اثرپذيري ديالكتيكي بين فرونفس ودر يك اثرگذاري  حقيقت او در. باشدمصحح نيز مي

در حال تعاطي و تعامل ، سو ديگر نفس از و )ماوراءالطبيعه(فرانفس و يك سو از )سوژه(نفس
  . باشدمي

   چيستي معنويت
، از خويشتنِ خود» فرارفتي برون يا«ناخود بوده كه طي  - خود  بستر فهم، شاكله هويت دروني

يگانه كردن آن با  و» موجود سافل«بخشي به يا هويت، متعالي در جهت يگانه شدن با موجود
التقا يافته كه طي  يا با فراتر از خود، انسانِ فرازگرا و فرارو، »فراروش«در اين . دهدرخ مي، خود
يا موجودي فرودست را  ،كندجلوه مي در هستي آشكارِ انسان ساحت ناپيداي هستي مطلق، آن

، جانسون(افكند مي خواند و هويت خويش را بر آنفرا مي ستي خودبه عمق ه ،به جاذبه وجودي

، همگاني بوده )روشفرو و فرَا( رفت دوگانهاين برون .)Nasel, 2004, p.49: به نقل از، 33ص، 2001
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 .)Vaughan, 2003, p.64(باشد مي) فرورو= استفالي( دركي دومي و )فرارو= يياستعلا( درجي اولي
مفيد يا  و ساده يا پيچيده، تواند خرُد يا كلانمي عليه آنچگونگي معطوف بسته به، معنويت

ترين سطوح رشد چكادمحور بوده و برترين و عميق« رويكردي است كه همچنين. مضر باشد
  .»نوردددرمي... هيجاني و، اخلاقي، هاي گوناگون شناختيممكن را در حيطه

   تعريف برگزيده
در جهت سازگار ، مودع و حاكم، ان يافتن قواعد قدسيمعنويت عبارت است از جري«

حيث ( وندهو فرار) حيث صيرورتي( حوادث ساده يا پيچيده با هستي مستمر )ديدن(كردن
، از مصاديق عبور كرده، خود) نُومن( در ساحت پنهانِ فرد، كه طي آن فرد )طلبيتعالي

ي را از وضعيت متغير د با محيط استعلاينسبت خو يابد ومعنا را بازمي» حقيقت«و » مفاهيم«
، عبور و تعالي، جهت، جريان يافتن قواعد .»بخشدثابت به ثابت تعالي مي به شرايطبه ثابت 

  .اشاره دارند ي در تعريف معنويتنحوي به علل ارسطويي هستند كه بهالفاظ

طي بروز . ستا» تَرافرَازندگي«آلي به عالي و فرايند  در حقيقت يك نوع رؤيت معنويت
و  ،فارغ و دور، بخشد؛ از زمانياتمي اهاي ثابت هستي استوخود را بر آستانه كرانه فرد، معنويت
  . گرددنزديك مي به ثابتات
  : سه رابطه قابل فرض است به حصر عقلي، بايد گفت بين ثابت و متغير مسئلهشرح  در
  .شيء مادي رابطه دومثل  ؛بخشدرا تحقق مي "زمان"كه  متغير به متغير: الف
  .مثل رابطه قوانين كلي با مصاديق خود ؛دهدرا شكل مي "يتدهر"متغير به ثابت كه : ب
مثل رابطه قوانين و  ؛سازدرا محقق مي )ازلي و ابدي( "سرمديت"ثابت به ثابت كه : ج

  . ...رابطه خدا با خودش و، نواميسِ ثابته الهي با خدا
 در زمان. يابدمي جريانخورد و در ساحت سرمدي مي جرقه معنويت از ساحت دهري
در اين . يابدظهور مي عالمِ وجودي دنيا در حيث انفسي خود و ،لحاظ كردنِ عالَمِ معرفتيِ حس

هويت عالمِ خيال و برزخ است كه خيزشگاه نخست ، دهريت .يابدمعنويت بروز نمي، لحاظ كردن
) مثال، عالم خيال يا به تعبير افلاطون(رح اشراقِ ميانيبا ط سهروردي. رودشمار ميبهمعنويت 

 ازجمله اولين كساني است كه ساحت دهريت، عنوان اولين قهرمان اين حوزهمعرفي هرمس به و
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، نبرك( كندپيشنهاد مي معنويت، تبع آنعنوان خاستگاه علم حضوري و بهرا به) مقام خيال(

  . )51ص، 1ج، 1375، سهروردي ؛143ص، 1390
آسمانِ ، واقع اين حوزه در .آخرت است شهود و، تمام هويت عالَمِ عقل، سرمديت

 ترَافرَازندگي و) انفسي(سوبژكتيو  انتقال فرايند حقيقت در. باشدپرتوافشاني معنويت مي
تا رسيدن به  ادامه اين فرَاروش به سطح معاني خود و صورت حسي الفاظ و اشيا) متعالي(

 خود، تعالي بخشي واينكه هويت علاوه بر ؛معنويت است رخنمودهمان ، )أويلت(حقيقت معاني
، صورت حسي گُل مثلاً. نوعي معنويت است خود نفسِ پروسه انتقال نيز. عينِ معنويت است

اما در  ،ندارد) نظر نگارنده انفسي استكه به(ي اي از زيبايبهره )دهريت( خيال مدد و دخالتبي
به : عنايت به آموزه با( خيال بر آنها هاي حسي و افزوده شدن قوانينتن از دادهبا فرارف، درون
رخ داده و » تعبيري انفسي از پديدارها«، در اين كنش. كندزيبا جلوه مي) زيباست، زيبا، زيبا

» خيال«تهي از  آدمي، ميسر نبود اگر اين مهارت عبور. همان جرقه معنابخشي است، اين تعبير
حيوان باقي ، انسان، گرديد و رساتر اينكهحيوان يكسان مي نظر انسان و در گلُ اهآنگ ؛شدمي
  ! ماندمي

حيث (اشيا  فنومن و دنياي، عبور از ظواهر، معنويت بخشهاي قوامپس يكي از مؤلفه
اين . باشدمي )حيث عاليت( الفاظ و اشيا نومن و آخرت، الفاظ و باريابي در اشكوبِ ذات و) آليت
. گيردصورت مي ثابت روابط نيل به حقايق و روابط متغير و عبور از پديده و ر قالبد مهم

 لذا مهارت ؛بهره استاز كسب و استعمال معنويت بي، چون قدرت اين عبور را ندارد حيوان
شايد بار . هاي اخلاقي و قوانين كلي ضروري مابعدالطبيعي را نداردندي به ارزشبتعميم و پاي
بخشي به امورِ هويت همين قدرت معنا و، دوش خويش پذيرفت بر در ازل سانانامانتي كه 

  !واالله اعلم. باشد )دهريت و سرمديت(عالي امور ردن خود به سطوحبفرَا و) زمانيات(آلي

   هوش معنوي
 عبارت است از كهرسيد » هوش معنوي«توان به تعريف مي تلفيق تعاريف هوش و معنويت از
هاي خارجي فسي با پديدهان) كلي و ضروري( اد رابطه بين قوانين و ضوابطايجكشف يا  توانايي«

ترميم يا اعتباربخشي به ، جهت حل، ي كردهخودنماي» مسئله«يا » مانع«يا دروني كه به شكلِ 
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دهري ، متعالي امور[ به شيوه فراروشِ ديالكتيكي بين ثابتات، ارزشي مقبول براساس نظام، آنها
  .»]متنازل و زماني امور[ اتو متغير] يا سرمدي

به يك حقيقت اشاره دارند؛ با اين تفاوت كه  اجمالاً هوش و معنويت، اگر نيك بنگريم
. باشدآن حقيقت مي» غايت التفاتي«حيثيت  ،معنويت و» بدايت استعدادي«جنبه ، هوش
 تانه فهمبه آس، انسان در يافتن جرقه. آن فرايند است سازجريان، ساز و معنويتجرقه، هوش

را به  مشكل معنوي هوش مشكل براي همه ميسر است؛ اما صاحب رؤيت .رسدمي» مشكل«
نائل  حل مؤثر و مفيدبه كشف يا ايجاد راه، )جريان(در يك پيگيري مستمر  ،تبديل كرده مسئله

آن است كه اين  نگارنده بر. يابدبر برون سيطره مي فرد، )يافت و ساخت(در جريان . گرددمي
كند في ميآن را شرُوق پياپي معر سهروردي. اي از جاودانگي استگونه) ايلاج(ود و خروج ور

وي . طلوع كند خويش در شرق لاحق، سابق رصدد است تا از غربطالب و د، انسان، كه طي آن
 كندگذاري مينام )معناگيري يا معنابخشي، يابيهويت( مستمر اين طلب مدام را استشراق

سوي هستي گذرگاه نيستي به گذر از و گذار فنا و گريز از غروب و، استشراق. )144، همان(
، يابنده يا خلاقه، سازنده هوشمند روست كه هويت فرداين ناميرندگي ازآن. ناميراست ماورائي و

گذشتگان ما چه زيبا اين دو حوزه . گرددمي» هستي جديد« مستمراً متلبس به در جهان خارج
 ؛هستند »ييناايستا« هردو متضمن مفهوم كهايگونهبه اند؛ناميده» جهان«و » روان«هستي را 

واسطه دو وجودي كه به! جهدآنچه مي، رود و جهانكه ميآن، )به صيغه اسم فاعل(روان 
يوم «بلكه براساس آموزه  ،كنندهرگز لباس عدم بر تن نمي، نهاد ناآرامشان بودن و» ناايستا«

ماندگاري  راز و سرّ .كندشان تغيير ميطور هستي گونه و، )48، ابراهيم( »...رضِتُبدل الارض غيرَ الا
 اتفاق قدسي اين در بايد را)S.Qصاحبان (هاي بزرگ انسان )ناميرندگي ناب=  امشاسپندي( ناب

 خلاقيت، )گريترميم(كسي كه محل تجلي صفت جباريت ، تفكر عرفاني ديني در .جستجو كرد
انسان در  اين دخالت. تر استبه جاودانگي و بقا شايسته، باشد) يابندگي(فيت اكش و) نوآوري(

هويت انفسي  خود را از آسمان فرد، سلوكي است كه طي آن يك نوع فروتني وجودي و، خارج
 ديالكتيك و. ل گرددئسازد تا به بقا و صحو نافنا و محو مي، هبوط داده و در زمين غير خويش

 و روز و شب، آسمان و زمين، ظاهر و باطن، غيب و شهود، )ابژه( آفاق و) سوژه( ترابط انفس
چيز در كتم همه، اگر نبود اين دو ساحت. دهدرخ مي در همين مرحله حجب ظلماني و نوراني
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است كه  از اين رهگذر وجهان بوده  روان و» نهاديهم«باعث  تلاقي فوق. ماندعدم مستور مي
دغدغه اصلي  و مسئلهبرترين ، قوس نزول وجود ي ويحل ابتدادر مرا خود، »هستي و نيستي«

م هدرآميخت دو دريا را به«: فرمايدكه قرآن مينچنا گردد؛انسان صاحب هوش معنوي مي
، الرحمن( »...مرجان  دو مرواريد وبرون آيد از آن... تا تعدي نكنند، ميان آنهاست فاصله! رسنده

  .شودمحقق مي، ي نهان و آشكاردر اين تلاقي است كه هست .)22و19
، شهودي، ذوقي، شناختي(هاي تواناييانحصار ظهور هوش معنوي در يك سطح از سطوح 

رفتارهاي ، بلكه اين هوش، باشدقابل دفاع نمي، فرد ...) مهارتي و، هيجاني، ارزشي ،اخلاقي
، حس( ادراكي به محاذات سه سطح را )آخرت و برزخ، دنيا(مهارتي سه سطح وجودي  معرفتي و

بهتر آن است  ؛صورت خطي نيستهب گانهنسبت ساحات سه. گيردمي دربر )شهود عقل و، خيال
گانه هاي سهجهان» خطي بودن«فرض . اي از يك حقيقت فرض كردلايه را ظهورات كه آنها

» ايظهورات لايه«كه پيشنهاد درحالي ؛ي و فرقان استيجدا مستلزم، وجودي و معرفتي فوق
گانه هاي سهي و فرقان جهانيفاقد هوش معنوي به جدا. مقام جمعي است و» قرآن«ستلزم م

اما واجد هوش معنوي در تلاش است تا همه هستي را داراي حقيقت و رقيقت  ،كندبسنده مي
بندگي گوهري است  ؛العبودية جوهرة كنهها الربوبية «براساس آموزه ، بداند؛ حتي در پايان اين تفكر

. شوندرب نيز جنبه رقيقت و حقيقت يك وجود تلقي مي عبد و، »يقت آن ربوبيت استكه حق
نفي خطي بودن  و )130ص، 1، ج1375سهروردي، ( انطباق و اندكاك سه عالم معرفتي و وجودي

  .ازجمله پيامدهاي مبارك اين انديشه است، گانهجهانِ سه
و تعامل آن با هستي ...) وان يا ر، روح، نفس، در قالب ذهن( با هستي انفسي هوش معنوي

  همچنين. را دارد» معرفتي« و» وجودي«هاي درك عميق پرسش تواناييرابطه داشته و  عيني
در قالب  »فهم رشديابنده«به شكل  شود وظاهر مي تأثيرگذار» هوشياري«صورت هاين هوش ب

. ذهني است تواناييگردد؛ لذا هوش معنوي چيزي فراتر از نفس و روح متجلي مي، ذهن، بدن
شناختي معمول فراتر از جنبه روان همچنين .كندو روح احاله مي» فرَافرَد«فرد را به ، اين هوش

موجود  ازجمله( آگاهي از غير در حقيقت، خودآگاهي ايجاد شود واسطه آنهاست و هرگاه ب
  .)Amram, 2005, p.15( محقق شده است) اشيا و همنوعان، متعالي
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 ؛)MC mullen, 2003, p.80(است تا پاسخ » پرسش«دار بيشتر عهده كه اين هوش بعضي برآنند
 معتقدند نيز برخي. ظاهر ساده و ملموس استبراي هر موضوعِ به اپرسشي كه درصدد درك معن

اين هوش . آيدكار ميهوش معنوي در جهت حل مسائل مربوط به معناي زندگي و نظام ارزشي به
 ,wiggles worth(هاي كلاسيك نيست كند و ضرورتاً مستلزم آموزششد مير، مواجهه در فرايند

2004, p.57(. اصول  شناخت توانايي، فشارند كه هوش معنوياين نظر پاي مي گروهي ديگر بر
= نواميس الهي = آيات آفاقي و انفسي  =ضوابط و قوانين كلي و ضروري طبيعي و انفسي (زندگي 

فرد  در ارتباط آن ترين رويكرداصلي و باشدزندگي بر آن اصول مي دنبنا نها و )سنت جاريه خدا
زماني بودن و فرعيت ، )خدا( ي و باور به موجودي متعالييشناسا. گرددظاهر مي با خالق جهان

ضرورت ارائه دستور زندگي از ناحيه خالق براي ، جسم و اصيل بودن جنبه روحي آدمي ماده و
نسبت ، دروني در نيل به اهداف متعالي طلبتعاليوجود يك سائقه ضرورت و اعتقاد به ، مخلوق

تطبيق تصميمات زندگي با اصول كلي  او و )پروردگار(عنوان رب به دار هستي فرد با خدامعنا
دار تدارك آن ازجمله اصولي است كه هوش معنوي عهده، زندگي در جهت رسيدن به موفقيت

  .)Santos, 2006, p.30( است
ارزشي را نشان داده و مسائل پيرامون  ي است كه امور معنوي ونوعي هوش غاي يهوش معنو
 كندمعناداري مراحل زندگي را نيز با هم مقايسه مي نسبت، اين هوش. كندآن را حل مي

)Zohar&Marshall, 2000, p.25(گذر از خود و بخشش چوني هايهوشي كه در قالب مؤلفه ؛ ،
تلاش براي ، همدردي با غير، وجه به تمام سطوح هوشياريت، دلسوزي، صداقت، خيرخواهي

ذهن ، اين هوش .)Ibid( يابدي ظهور مياحساس راحتي و آرامش در تنهاي و سازگاري با كل هستي
كند تا واقعيت را از به انسان كمك مي، سازدرا روشن ساخته و آن را با حقيقت هستي مرتبط مي

 شودشناخته مي خرد و ايثار، عشق عنواني مختلف بههام جدا كرده و نوعاً در فرهنگتوه

)Vaughan, 2003, p.56(.  
از خود «داراي  آيد كه صاحبان هوش معنويدست ميبهچنين از مجموع تعاريف فوق 

گونه ترين ويژگي اينمهم ،»بردن ديگران فرا«و » رفتن از خود فرا«جدي هستند؛  »شدگيبرون
رخ  سطح مادون صورت و يالغا و امعن يالقا، معنابخشي، فرايند دو هر در .باشدها ميانسان
چهارمين و آخرين سفر تلقي ، گرفتن دست غير و ارشاد آنان به سمت حق كه در عرفان .دهدمي
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 تعالي و تنازل و ظاهر و باطن، در واقع سطح و جهت. تعبير ديگري از اين خصيصه است، شودمي
وجهي كه  هب ؛اندبار يافته زمان و مكان يده شده و به ماورادرهم تني براي صاحبان هوش معنوي

و «: درباره آن فرمود) ع(مقامي كه علي ساحت و ؛كنندطلب مي عنايت به مهر و كينبي خدا را

نهع فاتالص نفَي َخلاصِ لهارتفاع  اجتماع و ساحت حقي كه در آن ؛)خطبه اول، البلاغهنهج(» كمَالُ الا
  . نمايدل نميمحا نقيضين

   مندي از هوش معنويهكننده بهرعوامل تسهيل
 داشتن صفات خاصي از يك سو، براي ظهور و بروز هوش معنوي و اثرگذاري حداكثري آن

كننده برخورداري از هوش تسهيل شاخصه و خود هااين ويژگي، ضروري است؛ از سوي ديگر
، داشتن نگاهي جامع: موارد اشاره كرد اين به توانمي هااين ويژگيجمله  از. باشدمعنوي نيز مي

، معرفت و دانش چند سطحي و چند ساحتي، داشتن وجودي چند لايه و چند سويه، خردمندي
در تفكر  سازواري و صدق هندسه ذهني در تفكر و تماميت، انعطاف، ذهن و هستي گشودگي در

ها اين ويژگي واجد اگر فردي .)Zohar&marshall, 2000, p.75؛ MC Mullen, 2003, p.119( و هستي
بلكه قادر است از طريق  ،كندمنطقي مرسوم نمي هاي زباني وادراك را منحصر به شيوه، باشد
 ,Nasel(ل آيد تفهم نائ تجربه عرفاني و ديني به تفهيم و، رؤيا، هاي غير زباني مانند شهودشيوه

2004, p.96( .فهم ، فداكاري و ايمان، هه با تناقضآرامش داشتن به هنگام مواج، خرد حكمت و
گري شگفتي و پرسش، ييحس تقدس نسبت به امور ماورا، احتياط و دورانديشي، هاتفاوت
 .)Bruce, 1999, p.45(در تأثيرگذاري و بروز هوش معنوي است  دخيل ازجمله عوامل، مستمر

قاد به مهم و اعت، ساحات چندگانه هوشياري همچنين برخي برآنند كه آگاهي از سطوح و
تا » بردن خود فرا«و  )نوعي تأويل( ييتمركز بر معاني غا، )نه زنده بودن( مقدس بودن زندگي
 ,Amram, 2005(هستند  در هوش معنوي در زمره ديگر عوامل مؤثر ،كرانهسطح يك كل بي

p.25(. بصيرت و آرامش نيز از ديگر عوامل به ، دلسوزي، دلشوره، يكپارچگي، شهود، شجاعت
حيات پس  وجودي مانند هايتفكر درباره پرسش .)MC Mullen, 2003, p.49(اند حساب آمده

، خوديابي، رشد حس معناداري انسان و جهان، ميل به پرستش، معنايابي در زندگي، از مرگ
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ي و تأثيرگذاري آن در معرفت و وجود انسان يسخني با موجود ناشناخته ماوراهم سنخي وهم
   .)Nasel, 2004, p.87(وز هوش معنوي تأثيري بسزا دارد نيز در بر... و

، هاي اخلاقي دينيپايبندي به ارزش، دعا، ي همچون تدبرهاي فوق در كنار رفتارهايويژگي
رفتن از خود داني و آلي به سمت  فرا( يمهارت استعلاي مهارت در فهم و تفسير متون مقدس و

 را فعليت بخشد و در گذر زمان هوش معنوي خود كند تابه فرد كمك مي) موجود مطلقِ عالي
  .)Ibid(آن را تثبيت نمايد  )ردي تمثيليبا رويك(

    هوشمند معنوي در اسلام هاي هوش وويژگي
نحوي به توان يافت كه بهموارد متعددي را مي، متون متشرعان ي ويهاي روادر قرآن و مجموعه

 ي داشتهيمؤمن كسي است كه هوش معنوي بالا دفر. شاره داردفوايد آن ا صفات و، هوش معنوي
غير خود را به  حل منطقي براي آن بيابد و خود وراه، تبديل نموده مسئلهتواند مشكل را به بو  باشد

) سوژه( به تعبيري ديگر بين نفس ؛سوق دهد) قوانين تكوين( سطوح بالاي سازگاري با نواميس الهي
يابد و خود نيز در معناداري جهان  خود را معنادار مي او روان و. هماهنگي برقرار نمايد) ابژه( آفاق و
مجموعه  »االله الصالحين السلام علينا و علي عباد« اقامه آموزه در يو. كوشددو ميي آنافزايمعنا و

لذا  ،را لايتناهي تلقي كرده خدا همچنين. كندتلقي مي» فرايند جمعي«عنوان هرفتارهاي خويش را ب
هاي نوين و ه با پرسشهدرصدد مواج، بلكه مستمراً ؛دانديافته نميانسان را خاتمههاي پرسش
كه نحويهب ؛كاودكرانه را بازميلايتناهي بي ناشناخته و عمق هستيِ، اين رهگذر از .تري استسخت

پاسخ «و » برترپرسش نوين «در سير ديالكتيكي  ،)136، نساء( »...يا ايها الذين امنوا امنوا«براساس توصيه 
سوي غايت قصواي و به )بالارونده( درجي اين سير. گرددل ميئبه يك تعالي نا» ترراسخ جديد و

، )105ص، 1409، عاملي ؛5ص، 1363، صدرالدين شيرازي(ازآنجاكه ايمان امري قلبي است . باشدهستي مي
و » خود در«ايد جهان عيني را دروني تلقي كرد؛ يعني ب بايد انفسي و فرايند تعالي و ترميم آن نيز

  . سير داد) ترين موجود هستيمعنابخش(سوي خدا به» خود با«
براي  انسان و هوشمند معنوي را عناويني متساوق و، هاي مؤمنما به دلايلي خاص واژه

. كار خواهيم گرفتمترادف هم به آنها را لذا در اين نوشتار ؛كنيميك مصداق خارجي لحاظ مي
   .پردازيمهاي هوشمند معنوي در اسلام ميخي از ويژگيرب كراينك به ذ
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   قدرت عبور .يك
 توانايي، )عصا نه ابزاري و ،منبعي بيناعنوان بهعقل (مندي از خرد ناب هواسطه بهرهب فرد مؤمن

بلكه با  ،بسنده نكرده وي به مشاهده ظواهر. را دارد معرفتيو  هستيعبور از سطوح زيرين 
اشيا را  در تلاش است تا كُنه )2، حشر( »فاعتبروا يا اولي الابصار«خطاب  امتثال ي واستماع وجود

 با عبور) هوش معنوي( در نگاه قرآني بين بصيرت. اتصال وجودي پيدا كند، رؤيت نموده و با آن
  :تواند در موارد زير رخ دهدعبور مي، يك نگاه اجمالي در. تلازم وجود دارد) عبرت(

  ؛)ظَهر به بطن( به بطن آنها) آفاقي يا انفسي( اهر آياتاز ظ عبور. 1
  ؛)خبر سافل به خبر واسط( به عالم خيال) شرق زيرين( عبور از عالم حس .2
  ؛)خبر واسط به خبر عالي(به عالم عقل) شرق ميانه( عالم خيال از عبور .3
  ؛)خبر عالي به خبر اعَلي( به عالم شهود) شرق برين( عبور از عالم عقل .4
  ؛)اعَلي به خبر عين خبر( به عالم عين) شرق اعلي( عبور از عالم شهود .5
  ؛)ملَكوت ملك به( به عالم برزخ عبور از عالم دنيا .6
  ؛)ت به جبروتوملَك( عبور از عالم برزخ به عالم قيامت .7
  ؛)تفسير( عبور از الفاظ و التفات به معاني .8
  ؛)تأويل(يقت معاني عبور از معاني و مواجهه با حق .9

  ؛)تمثيل ساختاري( منهها و دريافت منظورعبور از نشانه .10
  ؛)ييتمثيل معنا( عبور از متشابهات جهت درك محكمَات .11
اليه جهت نيل به معطوف )هااشاره و هاايما، هاكنايه، هادر استعاره( معاني آشكار از عبور .12

  ؛آنها آشكار معاني غير و
  ؛)نومن( و رسيدن به حاق اشيا) فنومن( ز پديدارعبور ا. 13
روشن تردد در سايه( هاي حقيّ و ربيرسيدن به جنبه هاي خلَقي و عبدي وعبور از جنبه. 14
  ؛)رب عبد و

  ؛)شأنشأن به ذي/ از تجلي به ذات گذر گذار و( جهت درك ذات عبور از صفات حق .15
بدايت به ( جمعي قان جهت رسيدن به مقام قرآني وفر تفرقه و) حضرت( عبور از مقام .16
  ؛)نقص به كمال/ نهايت
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  ؛)جزئي به كلي( رسيدن به معيار عبور از مصاديق و .17
عبور از ( دوق به يكي از صفات جمال يا جلال الهي و تجربه مقام عينيت آنعبور از تعل .18

  ؛)ييي به سمت فراسويدوسو
  ؛)تمايل افراد به ايلاج( دوو باور به عينيت آن) تشبيه يا(عبور از انحصار در تنزيه  .19
 دو وهاي ظلماني و تمايل به حجبِ نوراني و در انتها درنورديدن آنعبور از حجاب .20

  ؛ي از آنهايرها
گذر از دوئيت به توحيد ( »كفر فراسوي ايمان و« كفر و باريابي به مقام عبور از ايمان و .21

  ؛)حقّي عرفاني
  ؛)گذر از دوئيت به توحيد وجودي حقه( عدم و تجربه مقام حقّي عبور از وجود و .22
  .1)تعين به عين(عبور از موجود و مواجهه با وجود  .23
كار رفته هب "ذكر" و "حكمت"، "ايمان"، "تقوي"چهار واژه ، )پاورقي( آيات مورد استناد در
صاحب صفات چهارگانه فوق ، هوشمند معنوي. كار روندهجاي هم بهب تواند مترادف بوده وكه مي
براساس  اين انسان. باشدجايز مي روا و، گونه افرادبر اين) گرابشرَهِ نه بشرِ و( "انسان"اطلاق  .است

تحمل  با در صيرورتي مستمر و )6ق، انشقا(» يا ايها الانسان انَّك كادح الي ربك كدَحاً فمَلاقيه«آموزه 
 از كابرد اسم فاعل. رافرازندگي استربوبي خويش در حال تعالي و تَ نهايتبيسوي به، رنجِ گذر

انطلاق و ، اكنون نيز در حال صيرورتمستمراً و هم، آيد كه انسانبرميچنين » كادح و ملاقي«

                                                               
  : خي از آياتي كه به موارد مذكور اشاره دارد عبارتند ازرب. 1

 .براي كليه موارد) 2، حشر(» فاعتبروا يا اولي الابصار« -
 .18و 13، 2، 1 براي موارد )111، يوسف( »لاولي الالباب ةلقد كان في قصصهم لعبر« -
 . 9و  3، 2موارد براي  )269 ،بقره( »ما يذّ كّروا الا اولي الالباب و... ةيؤتي الحكم« -
 .13تا  1وارد مبراي  )7، عمرانآل(» ما يذّ كّر الا اولي الالباب و... الذي هو« -
 .مه مواردهبراي ) 9، رزم ؛52، ابراهيم ؛19، رعد( »انما يتذ كر اولوا الالباب... « -
 .همه مواردبراي ) 10، طلاق(» لذين امنوا قد انزل االله اليكم ذكراًافاتقوا االله يا اولي الالباب « -
  .ه مواردهمبراي  )24، نور( »لاولي الابصار ةان في ذلك لعبر... « -

  



  در متافيزيك هوش معنوي در اسلام) پيشنهادي(اقتراحي
  

 

17  

سي ك ؛من ساوي يوماه فهَو مغبونٌ« طبق آموزه ،اي ساكن بمانداگر لحظه كهايگونه؛ بهارتحال است
، 16، ج1414حر عاملي، ( »ديده استزيان، باشد] طلبيبدون خصيصه تعالي[كه دو روزش مساوي

رجوع به سطح  متحمل غبَنِ وجودي و سقوط كرده و )هوشمند معنوي( 1از درجه انساني. )94ص
طلوع  برآمدن از ديوار بشري و، كف لازم براي دريافت وحي. گرددحالت غير مؤمنانه مي و 2بشري

مناسب  مستحق و، سطح بشري .)110، كهف( »قلُ انَاَ بشرًَ مثلكُم يوحي اليَ« :ميدان انساني است در
، بودن) هوشمند معنوي= مؤمن ، بصير، حكيم، متقي، ذاكر(بلكه انسان دريافت وحي نيست؛ 

، )اخذ وحي(شايسته احراز مقام نبوت ، ستا چون انسان) ص(پيامبر. ي را دارديچنين اقتضا
واسطه اين ويژگي است كه به. دباشمي) امامت و اجراي وحي( و ولايت) ابلاغ وحي(سالت ر

عبور  امت را نيز به يك تعالي و بلكه ملكَ مقرب و، تنها خويشنه هنر عروج دارد و) ص(پيامبر
غيب است  و واسط بين عالم شهود و او برترين هوشمند معنوي. خواندفرا مي مادون از سطوح

 تحتآدم را  عالَم و، ديوار بين دنيا و آخرت را فرو ريخته، رافشاني وجودي و قرآني ايشانكه نو
  .كندمعنابخشي مي ،معناي الوهيت

   اهل ذكربودن .دو
 ،موجود متعالي مواجهه دروني با تعاطي و، ذكر حقيقي. اهل ذكر است، صاحب هوش معنوي

يك مواجهه وجودي است؛ ، ز آنكه بياني باشدذكر قبل ا. اوست انفسي مظاهر آفاقي و و يعني خدا
سكوت ، بهترين ظهور ذكر. يابدتنزل مي، آنگاه در قالب اعتبار و لحاظ ذهني و سپس در زبان

نوعاً ، باشدمي) ذاكر و مذكور(دو طرف  مستلزم حيث التفاتي داشته و، اما چون ذكر ؛ظاهري است
هوشمند معنوي كسي است كه ضمن فهم . كر استبستر بروز ذ، زبان. يابدبه سطح كلام تنزل مي

لذا در تلاش است تا با  ؛به نفي آن بينديشد، موجود است تا از دوئيت درصدد، اين ويژگي
 و )خدا(خويش و فرابردن خود به سطح هستي متعالي  به سطح) محيط( فرازآوري مادونِ خود

اين تعاطي . را به آستانه تلاقي برساند "مذكور"و  "ذاكر"، )11 ،مؤمن( حيادو ا تجربه دو اماته و
وحدت انفسي  گانه فوقهاي سهتنها بين مؤلفهاو در اين تعاطي نه. است "ذكر" همان، ترَافرَازنده
  .رسدمي هماني درون و برون نيزبلكه به اين، كندبرقرار مي

                                                               
1. human 
2. homo 
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دخالت و دون نوع اول ب. بندي استقابل سطح قلبي و زباني، وجودي ذكر در سه اشكوب
اراده در دو نوع  اما ،دائماً برقرار است عنوان يك گرايشهب »...كُلٌ يسبح «طبق آموزه ، عزم فرد

مشغول «: كه عبارت است از استذكر قلبي  اصالت از آنِ در اين ميان. باشدميديگر دخيل 
 در و تفكرجمال او  تقدس و جلال و تنزه و ساختن دل به ياد خدا و تذكر قدرت و عظمت و

  .)107ص ، 1386، نراقي(» ... ساير امور متعلقه زمين و عجايب مخلوقات آسمان و صنايع و
آن است كه فقط خدا در دل باشد  بالاترين مرتبه ذكر قلبي« ؛خود مراتبي دارد ذكر قلبي

 التفات به خود را، ذكر در اين سطح. فعل خود نيز فارغ شده باشد حتي دل از ياد خود و و
را تجربه كرده  ذكريين چنكسي كه  .)108ص، همان( »داندخود مي به مطلوب از وصول بحجا
كند؛ تلقي مي )و حي( را نفي كرده و همه چيز را از خدا )حيات حتي موت و( دوئيت، باشد

 غفلت از ما است و )مطلق كه حي( چراكه ذكر در نظر او عبارت است از توجه صرف به محبوب
   .)402ص، 1386، سجادي( سوي االله

تنها اين انقياد نه. انقياد هوش شناختي و هيجاني در برابر هوش معنوي است، فوايد ذكر از
چنگ  خلاصي از«. شودمي هاحداكثري آن بلكه باعث بروز و ظهور ،گردددو نميباعث زوال آن

لكات و موقوف است بر تخليه نفس از رذائل صفات و تحليه آن به شرائف م، خواطر و وساوس
ي ينفَس را صفا، تحليه و دوام ذكر آن است كه بعد از تخليه و، سرّ در اين و ،مواظبت بر ذكر خدا

گردد شود و بر ساير قوا مستولي و غالب ميقوه عاقله را تسلط و قوتي پيدا مي بهجتي حاصل و و
عنان قوه واهمه  ايد وفرمكار مي، را به مقتضاي مصالح شود؛ بلكه آنهااز كشاكش آنها متأثر نمي و
باشد تصرفي ممكن نمي، نهي قوه عاقله كه آنها را بدون امر وطوريهب ،نمايدمتخيله را ضبط مي و

به  و و بعد از اينكه اين حالت مكرر شد، توانند رفتنمي ،و خودسرانه به هر وادي كه خواهند
از  شود وحاصل مي عاقلهياد ن دو قوه را ملكه اطاعت و انقاي، رسيد] عادتواره[ مرتبه ملكه

كند از خزانه غيب در آن خطور نمي، به غير از خواطر محموده و ايستدگري و اضطراب بازميهرزه
الا «مصداق  و )همان( »گرددنفس در مقام اطمينان مستقر مي و....  گرددعاقله مي نفس منقاد و

ي رسد كه يجا هذكر ب بنده در«ن است كه آ لاهيجي بر. دشومي )28، رعد( »االله تطمئن القلوب بذكر
 .)61ص، 1364، لاهيجي( »جان در سر برسد و سر در نور برسد، دل در جان برسد، زبان در دل برسد

به قصد ، اند و هر چهار عضومعطوف به يك حقيقت، سر و دل، زبان ،در فرد هوشمند معنوي



  در متافيزيك هوش معنوي در اسلام) پيشنهادي(اقتراحي
  

 

19  

ي نسخهم سنخي ودرصدد هم ذاكر. در كارند، بودن) ييغيرنما( و مظهرِ) ينمايخود( انكشاف و ظاهر
نشين با او هم ،كسي كه ذكر خدا دارد ؛)مؤانسه(مجالسه ، االلهِ ذاكرُ«: فرمود) ع(كه علينچنا ؛خداست با
  .)5108حديث ، 421ص، 1385، آمدي( »صحبت استهم و

   اهل احسان بودن .سه
نيكوي  انجام كارمعناي احسان به. اشدبمي "احسان" هاي هوش معنوييكي ديگر از مؤلفه

) بلكه به خدا منتسب كند، آن را نه به خود، كه فاعل وجهيهب، در حق غيراست نامشروط 
قبول حيث استظلالي خود در  نفي حيث استقلالي و، عدم تحقير ديگران احسان آثاري ازجمله

محسن  محسن و. دارد را) رايثا( شدگيتقويت روحيه از خود برونو  نيكي كردن نامشروط، فعل
بذل ، بدون ترس و طمع نامشروط و ازآنجاكه تراضي خواهند داشت؛ محسن نسبت به هم
محسن نيز چون بدون  ؛برايش يكسان خواهد بود سپاسگزاري و ناسپاسي محسن، احسان كرده

بازخورد  ي از چگونگياين نامشروط عمل كردن و رهاي. اردحالت رضايت د، تكريم شده، تحقير
هوش  داشتن مستلزم البته اين خود .دستي استينرفتن از سطوح پاي خود بيانگر فرا، فعل

 و«: فرمايدكه مي آنجا ؛تعالي استخود نيز مورد رضايت حق، هوشمند محسن. معنوي است

وئيت نفي د، هوشمند در مقام احسان .)100، توبه( »رضوا عنه رضي االله عنهم و الذين اتبعوهم باحسان
 ؛61ص، 1386، سجادي( كندغم را يكسان تلقي مي رسد كه تجربه شادي وبه مقامي مي كرده و

رؤيت حضرت ربوبيت  واسطه مشاهده وهب عبد، اين مقام در .)28ص، 5ج ،1337رشيدالدين ميبدي، 
   .)8ص، 1345، ولي(متحقق به عبوديت است  ،به نور بصيرت

: ستا معرفي فرموده) هوشمند معنوي( خردمندشناخته شدن  احسان را كليد )ع(علي
، جز در بردباري] هوشمند معنوي[خردمند  ؛اجمالٍ و افضالٍ ذوالعقل لا ينكشَف الّا عن احتمالٍ و«

در احسان نيز تعاطي مثلثي  .)422ص، 1385، آمدي( »شودشناخته نمي احسان گذشت و
اش به سائل هديه )ع(اينكه امام صادق .ابديبه زيباترين وجه نمود مي) فرانفس - نفس - فرونفس(

. تعالي استگر انتساب فعل نيكوي خويش به باريحكايت، بوسيدندرا بعد از استلامِ فقير مي
بلكه به وجود  ،براي خود وجود استقلالي قائل نبوده ،واسطه فيض ربوبي عنوانبه نيز) ع(معصوم

  .د نشانه احراز هوش معنوي استاين خو كهخويش باور داشته ) ايسايه( استظلالي
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    رؤيت وحدت در عين كثرت .چهار
اند؛ اما دريافت چراكه داراي حس و خيال ؛ميسر است) عالي عامي و( رؤيت كثرت براي همه

يك وجود است كه ، عالم غيب و شهادت«. استهوشمند معنوي  مختص، وحدت از كثرت
ظاهر گشته ، ظهري به ظهور خاصر مصورت كثرات نمود و در هبه ،اتبرحسب مراتب تجلي

كه نمود غيريت و درحالي ؛بيندتعدد را حقيقي مي، نرسيده باشد شهودكسي كه به مرتبه . است
كلٌ اليه «مقام جمع و مصداق ، اين مقام .)783ص، 1386، سجادي(» است] و مجازي[ وهمكثرت از 

باعث غلبه ، شهود و هوش معنويساحت  بهگذر از وهم و باريابي  .)653ص، انهم(است » راجعون
گزار فرد حج ،لامث عنوانبه .زاستايمان، كفرآفرين و وحدت، كثرت. ظهور وحدت بر كثرت است

ولي اگر كنگره عظيم  ؛گرددو متزلزل برمي كافر احتمالاً، اگر در مشاهده كثرات مستغرق گردد
  .گرددمؤمنانه بازمي، مشاهده كند حج را به وحدت

  من قال بالافراد كان موحدّاً و             بِالاشفاعِ كانَ مشرَِّكاًفَمن قالَ 
  )547ص، 1385، عربيابن( 

موحد ، اگر به وحدت قائل باشد و )كافر(مشرك ، باشد )تكثر( به دوئيتقائل كسي كه 
  .است )مؤمن(

سريان  و التهمانا اص، دانندقابل تعريف نمي، حضور وحدتدون كثرت را ب برخي سرّ اينكه
هو « كرانگيهوشمند معنوي در بي .)44ص، 1372، شبستري( باشدكثرت مي عام وحدت و فرعيت

 جويد؛مي ،مغيب است غيب را كه حكايتگر »هو«فقط  )3، حديد( »الباطن الظاهر و الاخر و الاول و
 ،به آنچه ديدني، ش مستلزم يك ريسك قدسي است؛ ريسكي كه فرد طي آناآنچه پذيرش

 از جنس شناخت معمول در اينجا ايمان. آوردباور مي ايمان و، دريافتني و فهميدني نيست
در مقام وحدت  متكثرات فرقاني، بلكه از سنخ مواجهه و شهود وجودي است كه طي آن ،نيست
  .كننداجتماع مي قرآني
   مرئي در كل هستيردرك حضور وجود متعالي غي .پنج

او . داندزواياي آن را تهي و خالي از حضور قيَومي خداوند نمي جهان و تمامي، هوشمند معنوي
وي خدا را قبل از رؤيت هر چيزي . بيندنمي چيزي جز حق اول، طلبدچون باطن هستي را مي

نشانگر سيطره  "علي"واژه . )17، حج( »انَّ االلهَ علي كلُِّ شيَء شهَيد« فهمد كهكند و ميدرك مي
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عربي ابن ازجمله ؛شوندمكرراً متعرض آن مي برخي بر اين نظر پاي فشرده و. قيومي خداوند است
الباطنُ عن كلِ فهمٍ الاّ عن فهَمِ من  هو الظاهرُ في كلِ مفهومٍ و فاَنَّ للحقِّ في كلُِّ خلَقٍ ظهُوراً فهو«: گويدكه مي

ظاهر و از هر ، پس او در هر مفهومي. داي ظهور دارآفريده در هر حق ؛انَّ العالمَ صورتهُ و هويتهُ: قال
حق  صورت و هويت، آيه، است جهان مستور و پنهان است؛ مگر از درك كسي كه معتقد، فهمي
   .به افراد داراي هوش معنوي اشاره دارد اين استثنا. )545، ص1385عربي، ابن(» است

آيا  ؛لمَ يعلمَ بانَ االلهَ يرياَ«: ازجمله ؛به اين حقيقت اشاره دارد نيزدر آيات ديگري كريم قرآن 
فايَنمَا « همچنين. مستلزم حضور و استيلاست، البته ديدن .)14علق، ( »؟بيندندانستند كه خدا مي

علم  سينا نيزابن .)115بقره، ( »حقيقت خداست آنجا، پس هركجا روي كنيد ؛توُلوا فَثَم وجه االلهِ
سيطره مطلق چراكه حق بر مخلوقات  ؛دانستآنها ميسوي االله به خالق  ما ربط حقيقي را كشف

از علم حقيقي تهي  ،را دريافت نكند) عالمَ(سيطره حق بر صورتش عالماگر به اعتقاد وي . دارد
  .)95ص، 1345، سيناابن( است
   هاي حسي و ملموسي بر پديدهافكندن مفهوم ماوراي .شش

 قدرت و، يك انسان هوشمند قدرهر اولين ظهور هوش معنوي در حوزه خيال است؛ اما
هوش معنوي  يا شهود ناب( به سطوح بالاي توانمندي، مهارت شهود خود را افزايش دهد

هاي داشتهرا به پيش آنها ابتدا، هاي حسيچنين فردي با دريافت داده. گرددل ميئنا) برتر
در  .پردازددو ميدر مرحله بعد به كشف روابط و قوانين حاكم بر آن و كندخيالي ملبس مي

 براي آنها قوانين جديد، )در مقابل عقل ابزاري(اشراق عقل منبعي  با اشراف و هم صورت نياز
هاي ي بر دادهيافكندن مفهوم ماورا، دهدآنچه در اين مرحله رخ مي. كندكشف يا وضع مي

مبوليك رو س به دو نگاه تمثيلي و زمانهم، هوشمند معنوي در اين ترابط. حسي و خيالي است
اشارات . گر هوشمند معنوي استنفس مشاهده، دهدس در آن رخ ميآنچه اين تلب. آوردمي

به جنبه » هم«ضميرِ . )100، منونؤم( »من ورائهمِ برزخٌ الي يومِ يبعثونَ و.... « دارد كهقرآني بيان مي
عالم عقل و  به محاذات »يوم يبعثون« و، برزخ به محاذات خيال )اكنونيهم( يي و دنيايحس

به ) برزخ و آخرت، دنيا( گانههاي وجودي سهفهم و ادراك جهان. شهود انسان اشاره دارد
 "خطي"او جهان را . براي هوشمند معنوي ميسر است، گانههاي معرفتي سهمحاذات جهان
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او ، گربه تعبيري دي. اكنوني هر سه جهان معتقد استو حضور هم» عينيت«بيند؛ بلكه به نمي
در  زمانهم را برين مهارت رؤيت ملكوت اشيا را دارد؛ رؤيتي كه معاني سطوح زيرين و هنر و

جعل بينهما  هذا ملح اُجاج و هذا عذب فرُات و الذي مرج البحرين«آيه در . دهدقرار مياختيار فرد 

و  ،)دنيا(و وجودي ) حس(رفتي به لايه مع »ملح اُجاج«شايد  ،)53، فرقان( »حجراً محجوراً برزخاً و
اشاره داشته ) آخرت و ماورا(ساحت وجودي  و) شهود عقل و(به ساحت معرفتي  »عذب فرات«

جاعل اين  ازآنجاكه خداوند. از هم نيز نيستندجدا اما  ،ها گرچه يكي نيستنداين جهان. باشد
صورت بالقوه در هب يافت كه اصل هوش معنويدرتوان ميچنين ، استعداد معرفي شده است

) ع(امام رضا. تا بالفعل گردد گيرد كارهآن را ب اين خود اوست كه بايد اما، باشدمياختيار آدمي 
] هوش معنوي[عقل؛ من تكَلََّف العقلَ لمَ يزدد بذلك الّا جهلاً و... العقل حباء منَ االلهِ «: فرمايدمي

، كليني( »بر ناداني خويش  افزوده است ،وشدكسي كه در كسب آن بكو  ...موهبت خداوند است 

   .)18حديث، 27ص، 1ج، تابي
وجه ( دو اصطلاحي است كه به سير هوشمند معنوي در قوس نزول، صاعد قرآن نازل و

زمان با تجربه هم قوس صعود) يياستعلا( مدارج. اشاره دارد) وجه سمبليك( قوس صعود و) تمثيلي
هويت خلق را بي عبد و روازاين ؛دهدهوشمند معنوي رخ مي براي قوس نزول) استفالي( منازل

 )معلول( هانه به پديده ،بيندها را ميپديده) علت( او به خدا. شناسدبيند و نميرب نمي معبود و
  !را خدا

   آن مانند رؤيت عدم محاليت انفسي اجتماع نقيضين و .هفت
 نقيضين و ضدين اجتماع، )طرح نيستند مكان قابل كه بي مفهوم زمان و( در نگاه اوليه حسي

 بهباريابي  زمان و كه هنر درنورديدن مكان و( اما براي صاحب هوش معنوي، محال است
 از تبار نمايد؛ چراكه تبار و جنس هوشمند معنويمحال نميچنين امري  )دو را داردفراسوي آن

 حتي وجود و و(مقيد  مطلق و و ي چون نقيضينهايدوئيت، در ساحت حق. حق است و آخرتي
در سوره تكوير كه جنس  .)40ص، 1372، شبستري( بازدرنگ مي )بر مشرب افلاطون الهي عدم
البحِار ا اذ و.... اذا الشمس كوُرت« :اشاره شده است تواناييبه اين  ،هايش آخرتي استآموزه

ه ثابت و دريا آتش برانداز كو، خورشيد روشن، حسي ي ودر نگاه دنياي .)1-6، تكوير( »...سجرتَ
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 متحرك و، تار زمان به ترتيبهم سهآن، در ديد فرد هوشمند معنوي اما در نگاه آخرتي و ،است
 زمان و، ساحت حاق انفسي در راز اين مسئله در نگاه ناظر نهفته است؛! هستند نيز افزاآتش

اين  بر بيند؛غيرمنفك مي ن وزماگانه را همهاي سهجهان، هوشمند لذا ناظر ،رنگ شدهمكان كم
رؤيت وجه  ي مثل احراز چشم برزخي ويهاپديده. يابندامكان اجتماع مي متناقضين ،اساس

  . دروشمار ميبهها تواناييدر زمره اين  زمان با وجه ملكي آنهاهم ملكوتي افعال و اشيا
مثل آن  ،ر داردرا برحذ كه تو كسي ؛من حذَّرك كمَن بشَّركَ«: شوددر اخلاق ديني گفته مي

با هويت  تبشير كه در لحاظ حسي دو چيز انذار و .)56حكمت، البلاغهنهج( »است كه بشارتت دهد
، اعتقاد به عدم امكان اجتماع. اندسنخدر نگاه آخرتي هوشمند معنوي هم، شوندتلقي مي امجز
، عربيابن(باشد امكان اجتماع نقيضين ميو  رواييمستلزم  فرقاني است؛ اما مقام قرآني ه اعتقادلازم

ليلاً « رؤيت اما ،آيدميبر از مقام فرقاني ،كه مبين دوئيت است »ليلاً و نهاراً« رؤيت .)551ص، 1385
آدمي نيز مجسمه مقام . باشدميلازمه مقام قرآني محمدي ، كه مبين عينيت است »في نهارٍ

  .بد است جامع نيك و حامل و قرآني بوده و
  او دد سرشته در سيرت ديو و            بد نوشته در او  رت نيك وصو

  )85ص، 1380، جامي( 
   بطن كلام ادراك حاق واقع و .هشت

حقيقت ، ها گذشته و با اتصال وجودياز ظواهر پديده عاملي است تا انسان مدركِ، هوش معنوي
 اما دريافت ذات شيء، نمايدنميچندان صعب و مشكل  ادراك ظواهر فهم و. اشيا را دريافت نمايد

در دعاهاي  طلب اين مقام. مستلزم اتصاف به صفاتي همچون خبير و لطيف بودن است
به ما  ،چنان كه هستنداشيا را آن !بارخدايا ؛...الهي ارَنِا الاشَياء كمَا هي عليَه« همچون )ع(معصومين
امر به محال و ) ع(معصومين آنجاكهاز .است پيشنهاد شده نيز )132، ص4، ج1405، احسايي( »!بنمايان

در  تواناييبلكه اين  ؛اما نه براي هر كسي ،ممكن است اين امرپس وقوع ، فرمودندبيهوده نمي
  . اختيار هوشمند معنوي است

قدرت دريافت  هوشمند معنوي .استاين توانايي  قبيل از ،باطن لفظ منظور مفهوم و درك
بسا وي چه. دهدتن نمي به اكتفا در پذيرش ظاهر كلام لوحانهساده و دارد اصلي گوينده را مراد

توانند مورد توجه مي اين افراد. گوينده دريافت نمايد» تُنِ«و » تَن« در تغيير از را ين رازا
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در مواجهه با خصم از ذكاوت آنان بهره برده شود؛ چراكه از  امنيتي بوده تا نهادهاي سياسي و
زماني كاركرد اين . ف مراد استعمالي و حقيقي گوينده برخوردار هستندنخبگي لازم براي كش

نه آن است كه  ،شودآنچه گفته مي« در سياست كند كه بدانيم معمولاًتر جلوه ميمهم افراد
  .»!شوداراده مي

   جهان معنابخشي به خود و هويت و .نه
اگر انسان نتواند جايگاه . انسان امروز است بزرگمعضل  بخشي از، هويت تهي شدن از معنا و

، اين تعليق. گرددمي وجودي مبتلا تعليقبه  ،خود را در عالم هستي تبيين كند) زمان -مكان (
، ي از اين مهلكهحل رهايراه. گرددگشودگي يا انسداد معرفتي مي اباحه اخلاقي و ساززمينه خود

رحم االلهُ امرءَ « :اشاره شده استبه آن ) ع(باشد كه در كلام عليدرك جايگاه تثليثي خويش مي

ن ايَنَ وم َيعلم لي ايَنَ في ايَنَ وو در كجاست ،داند از كجاستكه مي را خدا رحمت كند كسي ؛ا 
مستلزم داشتن هوش  گانهدرك اين جايگاه سه .)344، ص1408ديلمي، ( »سوي كجاست؟هب

. تبيين كند نسبت جهان را با خدا و ،انجه بتواند نسبت خود را با خود و شخص معنوي است تا
، قيامت، حشر، برزخ، مرگ هاي پيرامون و پيش روي خود ازجملهپديده بيشتراين انسان 

. كندمي ميزان را براي خود تبيين و معنادار و حساب، شكست، پيروزي، سختي زندگي
! در عالم خارج به آنهانه اضافه كردن چيزي  است،ي تغيير نگاه خود امعنمعناداري در اينجا به

ي است كه نياز مبرم يالگو، هاگونه انساناين عمق باور آرامش روان و، سترگي عزم، سلامت روح
  .باشدمردم زمانه مي

   هاديگر مؤلفه .ده
  : هاي ديگري نيز دارد كه برخي از آنها عبارتند ازويژگي هوشمند معنوي، فرهنگ اسلامي در

استخراج دسـتورالعمل بـراي    هاي كتب مقدس ون از داستانمهارت كشف معناي نمادي .1
  .زندگي پاك

  .)نهايت درك بدايت و( غايت هستي و أطرح پرسش جدي و ارائه پاسخ درخور درباره منش .2
عنوان اتصاف به عدالت به و هاي متضاد اخلاقيوسط ارزش تمايل شديد به رعايت حد .3

اليسار  اليمينُ و« يا )1482، حديثالفصاحهنهج( »ورِ اوَسطُهاالام خيرُ«فضيلت اخلاقي براساس آموزه 

  .)16، خطبهالبلاغهنهج( »الطريقُ الوسطي هي الجاده و) مضلََّةٌ( مزَلَّةٌ



  در متافيزيك هوش معنوي در اسلام) پيشنهادي(اقتراحي
  

 

25  

گذشـت  (صفح  و) گذشت از بدي( عفو، )پوشانندگي= ستاريت ( گرايش پايدار به غفران .4
  .)هدمِ زشتي و

ايجـاد   و) تلطيـف در تكليـف   وجدان گـنج در رنـج و  ( معمول هايمشاهده لذت در رنج .5
 ارجمنـدي در تحمـل رنـج و    ؛المكـارمِ بالمكـارِه  « بهشت در جهنم انفسي خـود براسـاس آمـوزه   

  .)19ص ،1385آمدي، ( »هاستدشواري
الحرُّ حرٌّ « ؛با تاوان باشدهمراه هرچند  ،دهي به آزادگي دروني قبل از آزادي بيرونيارزش .6

  .)70ص، همان( »ان مسه الضرٌّ و
 :فرمايـد مي )ع(علي كهچنان ؛دهي كردنحق ارزشافراد را ذيل معيار  تسليم معيار شدن و .7

  .)380، ص1، ج1389المناوي، ( »تعَرفِ اهَلهَ، اعرفِ الحقَّ«
لقد خلقنـا  « ؛»زندگي است، سختي«به » سخت است، زندگي« تبديل تعاكسي شعار هنر .8

  .)4 ،بلد( »ما انسان را در رنج آفريديم ؛نسان في كبدالا
  .حداكثري به سمت فعال حداكثري بودن گذر از انفعال .9

در تعامـل   )موعظـه حسـنه و جـدال احسـن    ، حكمـت ( نيثي قرآاستفاده از روش تثلي .10
  .)125، نحل( اجتماعي
  .هاترين وضعيتناكآشوب ترين وكشف علل رويدادها در مبهم قاعده و جمهارت استخرا .11
صدق به امـوري   پرهيز از انتساب و» عقلانيت و واقعيت، شرعيت«جستجوي صدق در  .12

  .نسبت و )صحابي بودن(صحبت ، تراضي افراد جامعه، وقوع، مثل كثرت
  .)28، فاطر( »انما يخشي االلهُ من عباده العلماء« ؛ازدياد فروتني همراه با ترََفُّعِ علمي .13
  .)27-30 ،فجر( اتصاف به طمأنينه آرامش در بحبوحه تلاطم و آشفتگي اجتماعي و حفظ .14
  .)136نساء، ( »يا ايها الذين امنوا امنوا« ؛تحقيقي كردن ايمان تقليدي .15
  .)94، ص16، ج1414حر عاملي، ( »من ساوي يوماه فَهو مغبونٌ« ؛عدم اكتفا به وضع موجود .16
هوشمند  صفاتي را براي كياس و، جهل حديث مشهور جنود عقل ودر ) ع(امام صادق .17

 اين حديثكاركرد اجتماعي آن به ذكر بخشي از  دليل اهميت وفرمايند كه بهمعنوي بيان مي
، دادگري، اميدواري، تصديق، ايمان، بودن اهل خير: عبارتند ازمذكور صفات  .پردازيممي
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، يپارساي، دامنيپاك، )ييدانا(معرفت، دانش، بانيمهر، دلينرم، توكل، سپاسگزاري، خشنودي
، صبر، تسليم حق بودن، رام بودن، اغماض، سكوت، بردباري، آرامش، فروتني، پروا، رفتاريخوش

بري فرمان، داريپيمان، دوستي، تشريك مساعي، قناعت، مهرورزي، تذكر ذكر و، خلق نيازي ازبي
، اخلاص، دليپاك، داريامانت، درستي، ييگواستر، رغبت به همنوع، سلامت، تواضع، از حق
، نگهداريسخن، حج، جهاد، روزه، نماز، پوشيپرده، يييكرو، رازداري، بصيرت، زيركي، چالاكي
، اعتدال اقتصادي، تندرستي، افاده به غير، گيريآسان، آسودگي، اعتدال، حيا، پاكيزگي، احسان
، انس، دليخوش فرح و، شادابي خرمي و، دعا، مراقبت، استغفار، توبه، سعادتمندي، متانت، حكمت
   .)18ص، 1ج، تابي، كليني( اميدواري به رحمت الهي و سخاوت، رفاقت

برخي به ذهن ، اند؛ بعضي به دلقابل تقسيم اخلاقو  معرفت، باورصفات فوق در سه حوزه 
، معي داشته باشدصورت جهاگر كسي صفات فوق را ب. شوندبخشي ديگر به جوارح مربوط مي و

در اتصاف به اين  كيفي توانند از نظر كمي وافراد مي. استحقاق اطلاق هوشمند معنوي را دارد
شرح مفصل . اي تشكيكي بدانيمنيز بايد پديده هوش معنوي را روازاين ؛صفات متفاوت باشند

  .ظه نمودملاح )ره(امام خميني جهل شرح جنود عقل وتوان در كتاب اين حديث شريف را مي

   معنوي در اسلام مندعناوين هوش
برخي از اين عناوين با آن  كه در اسلام از هوشمند معنوي با عناوين خاصي ياد شده است

  : ازجمله ؛مطابق و بعضي ديگر به صفت يا اخص صفات آن اشاره دارد
، 5)وندگيرفرا( تعالي، 4ذكر، 3)اليقيناهل( رسوخ در علم، 2)عبرت و( عبور، 1قلب سليم: اهلِ
، 3زهد، اتقو، 2)محورروي فضيلتميانه( اعتدال، 1احسان، 6)در مقابل فرقان و تفرقه( جمع قرآن و

                                                               
 .)89، شعراء( سليم الا من اتي االله بقلب... ؛)84 ،صافات( جاء ربه بقلب سليم اذ .1

، طلاق ؛9، زمر ؛52، ابراهيم؛ 19، رعد؛ 7، آل عمران؛ 269، بقره؛ 111 ،يوسف ؛2، حشر( فاعتبروا يا اولي الابصار .2
10.( 
 .263، حديث32، ص1385آمدي،  ؛62، نساء ؛7، عمرانآل .3
 .52، ابراهيم ؛10، طلاق ؛269، بقره ؛7، عمرانآل؛ 1492ديث، ح89، صهمان .4
 .)720ديثح ،51، ص1385آمدي، (» من ساوي يوماه فهو مغبون و« ؛95، نساء .5
 .4، فصلت ؛28، سباء ؛119، بقره؛ 129صهمان،  .6
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، 6الحكمه، 5)فراوان» گيري - دهي «صاحبان بهره ( حظ عظيمٍ، تيزبصري، 4انقطاع اختياري تبَتُّل و
  . الذكاوه و )انتباه( النباهه، الفطانه، الكياسه، 7خيرالبريه
جوشن دعاي ازجمله ، بلكه با مراجعه به ادعيه ،عه عناوين منحصر در موارد فوق نبودهمجمو

  .ارائه داد نيز توان عناوين ديگري رامي كبير

   نتيجه
هرچه معنويت يك فرد بيشتر  كهايگونه؛ بهنسبت معكوس وجود دارد، پريشيروان بين معنويت و

درد بودن بي دغدغه وي بيامعنالبته آرامش به .بودنيز بيشتر خواهد  او آرامش و طمأنينه، باشد
  .تر خواهد بودعميق نيست؛ بلكه درد و دغدغه هوشمند معنوي از ديگران بسي بيشتر و

  اين  باغ  نيست داغ  درلاله بي        آن داغ نيست دل كه در نيست دل آن
  )www.lotfizadeh.blogfa.com/post-13.aspx: به نقل از يهاي علامه طباطبايسروده از( 
در خود تقويت  اميد را، دهد كه هدفدار زندگي كندبه فرد اين امكان را مي هوش معنوي

هوشمند معنوي با . هاي آفاقي و انفسي تنظيم نمايدرفتار خود را براساس واقعيت نمايد و
 ها وهمچنين در مواجهه با اضطراب ؛طول عمر بيشتر و مفيدتر همراه استكاهش بيماري و 

، ايمونز(آيد هاي خويش كنار ميتر با بيماريراحت پاسخ داده و به درمانبهتر ، هاحتي جراحت

، 54ص، 2002، مك دونالد( دهديا اينكه آن را كاهش مي ،شوديا دچار افسردگي نمي وي .)91، 2000

ويچ (كند رضايت دروني توليد مي گذاري كرده واو براي خود هدف .)Nasel, 2004, p.94: به نقل از

طلب ساز و فرصتوي فرصت .)Nasel, 2004, p.94: ، به نقل از94ص، 2000، جورج ؛102ص، 1992، ويچيل
ناملايمات را به فرصت مبدل كرده و از چنان  ،است» امكان مكان و، درك ارزش زمان«ي امعنهب

                                                                                                                                                   
 .202ديث، ح29، ص1385آمدي،  ؛128 و125، نساء ؛148 و134 ،عمرانآل ؛195، 177، 112، 83، بقره .1
 .32، فاطر ؛32 ،نالقم ؛67، فرقان؛ 110 و 29، اسراء؛ 298و243صهمان،  .2

 .35ص، 1385آمدي،  ؛9، زمر ؛83، يوسف ؛15، 11، 7، يونس ؛104، نساء ؛218، بقره .3
 .)289، مناجات شعبانيه، صقمي( ... الهي هب لي كمال الانقطاع؛ 289ص، 1375، آملي؛ 8، مزمل .4

 .)269بقره، ( »فقد اوتي خيراً كثيراً ةو من يؤتي الحكم« ؛35، فصلت .5
 .210و  18ص، 1385آمدي،  .6
  .7، بينه .7
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 خواست خود سازگار با روحي سترگي برخوردار است كه جهان پيرامون خود را مطابق و قدرت
 بر برون) سوژه( سيطره درون واسطه غلبه وهب، كند؛ در تفسيرمي تفسيرداده يا نيك  تغيير

آن را مطابق شاكله اعتقادي خويش ، در تغيير ؛كندرضايت مي احساس خرسندي و، )ابژه(
با  آگاهانه و گردد وابتهاج روحي مي واجد هوشمند معنوي ،حالت دو ر هرد .كندبازتوليد مي

  : يابدزند كه جهان در درون من هويت مياختيار فرياد مي
  !چرخ فلك من نه آنم كه زبوني كشم از         دمرادم گرد غير چرخ برهم زنم ار

 ) 408ص، 301غزل ،1389 ،حافظ(

  فهرست منابع
    .قرآن كريم - 
  .1351كلاله خاور، : الاسلام ، تهرانفيضعلينقي ترجمه ، غهالبلانهج - 
  .1385، )عج(مؤسسه انتشاراتي امام عصر: تهران، الحكم غرر، عبدالواحد ،آمدي -
، روزنه: تهران، ترجمه محمدرضا جوزي، النصوص في شرح الفصوص نقد، سيد حيدر ،آملي -
1375.  
  .1345ا، نبي: تهران، 2چ، شفا، حسين بن عبداالله، سيناابن -
  .1385، كارنامه: تهران، ترجمه محمدعلي موحد، فصوص الحكم، محمد بن علي، عربيابن -
  .ق1405 سيدالشهدا،: قم ،عوالي اللئالي جمهور،ابيابن احسايي، -
مت و كسسه پژوهشي حؤم: تهران، شرح نقش الفصوص الفصوص و نقد، عبدالرحمن ،جامي -

  .1380، فلسفه ايران
نشر صفي : تهران، به كوشش خليل خطيب رهبر، ديوان حافظ، حمدم الدينشمس ،حافظ -
  .1389، عليشاه
 .ق1414، )ع(بيتموسسه آل: قم، 2چ، وسائل الشيعهحر عاملي، محمد بن حسن،  -
البيت لاحياء التراث، مؤسسه آل: ، قماعلام الدين في صفات المؤمنينبن محمد،  ديلمي، حسن - 
 .ق1408
 :تهران ،حكمتاصغر علي، ترجمه الابرار ةكشف الاسرار و عد ،ابوالفضل ،ميبديرشيدالدين  -

  .1337، دانشگاه تهران
  .1386،طهوري :تهران، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني ،جعفر سيد ،سجادي -



  در متافيزيك هوش معنوي در اسلام) پيشنهادي(اقتراحي
  

 

29  

، شناسي ديننامه روانويژه، فصلنامه معنا، »درآمدي بر هوش معنوي«، فرامرز، سهرابي -
  .1385، 2شماره
: تهران، هانري كربن و سيد حسن نصر به كوشش، مجموعه مصنفات، لديناشهاب، سهروردي -

  .1375 ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
، هيرمند: تهران ،حقوقير گعستصحيح  ،، شرح عارف ناشناختهگلشن راز ،محمود ،شبستري -
1372.  
كتابخانه : قم، ييتحقيق مهدي رجا، حقايق الايمان، )شهيد ثاني( علي بن الدينزينعاملي،  -

  .ق1409، االله مرعشيآية

فلسفه  مؤسسه حكمت و: تهران، رضا كوهكن ترجمه، اسلام در سرزمين ايران، هانري، كربن -
  .1390، ايران

، انتشارات علميه اسلاميه: تهران، ترجمه سيد جواد محققي، الكافي، محمد بن يعقوب، الكليني -
 .تابي

  .1364 ،طهوري :، تهرانم صمد موحداهتماه ب ،گوهر مراد ،عبدالرزاق ،لاهيجي -
مركز  :رياض ،فيض القدير بشرح الجامع الصغير ،العارفينوف بن تاجؤمحمد عبدالر ،المناوي -

 .ق1389، الملك الفيصل
  .1386، الدينشهاب: قم، 2چ، ةمعراج السعاد، محمد، نراقي -
لقاسم پاينده، گردآوري و ترجمه ابوا ،)ص(مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ،هج الفصاحهن -

 .1360جاويد، : ، تهران13چ
 .1345نا، بي: تهران، 2، چاهتمام جواد نوربخش هب، اصطلاحات ،االلهشاه نعمت، ولي -
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